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مجوزی که تغییر کرد
یکی دیگر از دلایل انتقادات به فیلم خانم یایا این است که این فیلم 
که با مجوز ویدیویی ساخته شده، این روزها بر پرده سینماهاست. 
 یعنی کاهانی که همواره با مدیران سازمان سینمایی زاویه داشته، 
موفق به اکران فیلمش شــده و این درحالی اســت که بسیاری از 
فیلم های  بهتر نه تنها نمی توانند اکران بگیرند، بلکه حتی حق شرکت 
در جشــنواره را هم ندارند.داروغه زاده اما اســتانداردهای بالای 
سینمایی این فیلم را دلیل مجوز گرفتنش عنوان می کند. موضوعی 
که مورد تأیید حمید پنداشته،  تهیه کننده خانم یایا هم هست: »ما 
روال قانونی کار را انجام دادیم. این اتفاق برای فیلم های دیگری هم 
افتاده و فقط فیلم ما نیست. از  این نظر خانم یایا هیچ مشکلی از بابت 
پروانه نمایش نداشت و سازمان سینمایی با حسن نیت همکاری خوبی 
در صدور مجوز فیلم  کاهانی انجام داد. اما چون به هرحال مجوز فیلم 
ویدیویی بود، طبق روال باید مراحل تبدیل انجام می شــد و همین 
موضوع در تعویق  صدور پروانه نمایش این فیلم بی تاثیر نبود .« اما این 
نکته که فیلمی که به واسطه استانداردهای بالایش سزاوار اکران بوده 

چرا تا این حد واکنش منفی به بار آورده، حکایتی دیگر  است.

 خواننده »آمریکا، آمریکا
 ننگ به نیرنگ تو« ساکن تبریز است

به گزارش خبرنگار ایلنا، اســفندیار قره باغی 
)خواننده( نامش و شهرتش با ســرود »آمریکا، 
آمریکا، ننــگ به نیرنگ تو« گره خورده اســت، 
ســرودی که موســیقی اش را احمدعلی راغب 
ساخته و شعرش سروده حمید سبزواری است. او 
ضمن تکذیب شایعه اقامتش در آمریکا گفت به 
حال »آدم های بدبخت و بیچاره« ای که این خبر 
را منتشر کرده اند، متاسف اســت. قره باغی روز 
یکشنبه 20 آبان در گفت وگو با رادیو ایران گفت:   
من مدتی اســت از تهران کوچ کرده ام و در تبریز 
ساکن شــده ام. من امروز 20 آبان  سال 1397 در 

هوای ابری و لطیف تبریز درحال زندگی  هستم.

داد
روی

شــهروند| بــا این کــه تصور می شــد ســرمربی 
تیم ملی وزنه برداری با کســب عنوان سومی جهان به 
جنجال های ماه های اخیر پایــان داده، یک اتفاق تلخ 
او را بار دیگر وارد حاشــیه عجیبی کرد. سیلی برخواه 
به صورت شــاگردش در عشــق آباد پارگی پرده گوش 

ملی پوش وزنه برداری را به همراه داشــته؛ اتفاقی 
که حالا سرمربی تیم ملی می خواهد برای 

آن دیه پرداخت کند!
 جنجال های ادامه دار

 آقای سرمربی
محمدحســین برخــواه کــه کمتر 
از یک ســال اســت هدایــت تیم ملی 
وزنه برداری را برعهده گرفته، هر چقدر 

ســعی کرده از دید رســانه ها و 
مردم دور باشد، بیشتر وارد 

حاشیه شــده است. او که 
حتی قبل از مســابقات 
جهانی درهــای تیم ملی 
همــگان  روی  بــه  را 
بســت، در چندماه اخیر با 

حاشــیه های زیادی مواجه 
شــده و آخرین آن می تواند 

تبعات بیشتری برایش داشته 
باشــد. او درحیــن برگــزاری 
بازی های آســیایی بــه خاطر 
توهیــن به یک خبرنــگار مورد 

انتقاد قرار گرفت و ســپس در راه بازگشــت از جاکارتا 
در فرودگاه مالزی با یکی از شاگردانش درگیری لفظی 
پیدا کرد. با شــروع دوباره اردوها کنارگذاشــتن چند 
وزنه بــردار از تیم ملی مثل علی مکونــدی باعث ایجاد 
حاشیه هایی برای برخواه شــد و حالا یک اتفاق تلخ در 

عشق آباد همه را شوکه کرده است. 
سرمربی پرده گوشم را پاره کرد!

یکشنبه شب تیم ملی وزنه برداری بعد از کسب 
مقام ســومی جهان بــه تهران بازگشــت که در 
این میان چهره یک وزنه بــردار کاملا درهم بود. 
محمدرضا بــراری که در دســته 109کیلوگرم 
به مقام ششــم رســید و عملکرد قابــل قبولی 
هم نداشــت، از یک اتفاق عجیب پرده برداشــت: 
»درحالی که می خواســتم برای حرکات 
دوضــرب روی تخته بــروم، برخواه 
ضربه ای را به صورت من زد تا مثلا 
آماده تر شــوم! در همین حین 
پرده گوش من پاره شــد و 
همان لحظه هم حس خیلی 
اتفاق  بدی داشــتم. این 
باعث شــد وقتــی برای 
روی  دوضــرب  حرکات 
تخته رفتم، سرگیجه داشته 
باشــم و اصلا نتوانم عملکرد خودم را به 
نمایش بگذارم. غیر از این بود، مطمئن 

باشید می توانستم مدال بگیرم.«

برخواه باید دیه بدهد؟
با این که محمدرضا براری از سرمربی تیم ملی به خاطر 
عدم رســیدگی مناسب در عشــق آباد بعد از پارگی پرده 
گوشــش انتقاد کرده، محمدحســین برخواه می گوید از 
شاگردش خواسته او را حلال کند: »من به براری سر زدم 
و از او حلالیت طلبیدم. حتی بــه او هم گفتم که از لحاظ 
شرعی یا باید من را حلال کند یا دیه پرداخت کنم. البته 
قطعا من تعمدی در این کار نداشتم و دوست داشتم براری 
با شرایط خوبی روی صحنه مســابقات برود اما درمانش 
را باید از طریق متخصصان ایــن کار پیگیری کند. باز هم 
عذرخواهی می کنم، ان شــاءالله که مشکل خاصی برای او 

پیش نیامده باشد.«
تکلیف گوش براری چه خواهد شد؟

این وزنه بردار باتجربه که رابطه خوبی در ماه های اخیر 
با سرمربی تیم ملی نداشــته، با این اتفاق بیشتر از قبل از 
دست برخواه عصبانی اســت. با این که عمدی در رخ دادن 
این اتفاق نبوده اما براری می گویــد با حرکت برخواه هم 
مدال جهانی را از دســت داده و هم نقص عضو شده است. 
این وزنه بردار ملی پوش دیروز در فدراســیون پزشــکی 
ورزشی حاضر شد تا معاینات دقیق روی گوش او صورت 
بگیرد؛ اگرچــه پارگی پرده گوش او پیش از این توســط 
پزشکان در عشــق آباد تأیید شــده بود. نوروزی، رئیس 
فدراسیون پزشکی ورزشی هم بعد از معاینه گوش براری 
از پیگیری درمان او توسط متخصصان گوش، حلق و بینی 
خبر داد. حالا مشخص نیست برای رفع این آسیب دیدگی 

ملی پوش وزنه برداری نیازی به جراحی دارد یا خیر. 

 حاشیه های ناتمام آقای سرمربی!
  سرمربی تیم ملی وزنه برداری بعد از ماجرای فحاشی به یک خبرنگار جنجال دیگری رقم زد

 او این بار- ناخواسته - پرده گوش شاگردش را پاره کرد! برخواه ظاهرا می خواهد دیه براری را هم بدهد

 عبدالرضا کاهانی همچنان خبرساز و جنجالی؛ توهین به  جای توقیف

هجوم مردم عصبانی به خانم یایا 
خوش به حال »نامبرده«

نیره خادمی|  باید کارگردان خوش شانس و اقبالی 
باشید تا نگار جواهریان بازیگر کار نمایش شما باشد، 
وقتی جوهر اسمش روی پوستر تئاتر می افتد، خیر و 
برکت از در و دیوار جهان برایتان می بارد. می پرســید 
چرا؟ البته در این نوشته از کیفیت بازی نگار جواهریان 
فاکتــور می گیریم اما بــه  هرحال او همســر یکی از 

سلبریتی های خوش خنده صداوسیماست.
 برنامــه »خندوانــه« رامبد جوان یکــی از معدود 
برنامه هایی است که در این چند سال توانسته به یکی از 
محبوب ترین و پرمخاطب ترین برنامه های شبکه نسیم 
تبدیل شود. صفحه اینستاگرام رامبد جوان هم با بیش 
از 8 میلیون فالوور، نشان دهنده بالابودن محبوبیت او در 
میان سلبریتی هاست. بنابراین وقتی او پوستر یک تئاتر 
یا فیلم را در صفحات شخصی خود به نمایش می گذارد، 
می تواند دل کارگردان ها را هم به دســت بیاورد البته، 
خود رامبد جوان دستی بر آتش دارد، هم تهیه کننده 
اســت و هم کارگــردان و غیره و غیره... بــا این حال، 
محبوبیت صفحه اینستاگرام او در سال های گذشته به 
 حدی رسید که تیزر تبلیغ یک برند روغن نباتی را هم 

در آن آپلود کرد. 
همه اینها گفته شــد تا درنهایت بــه این جمله ها 
برسیم؛ خوش به حال تئاتر » نامبرده« که این روزها 
با گوش تا گوش مخاطب، در سالن استاد سمندریان 
درحال اجراست و بلیت روزهای آتی آن هم فروخته 
شده اســت. صد البته که این تئاتر، کارگردان خوبی 
چون علی اصغر دشتی دارد و سلبریتی های دیگری 
هم در آن نقش دارنــد اما در همین شــرایط تئاتر 
حرفه ای و خوب دیگری هم در سالن روبه رویی همان 
ســالن، به نام »حریق« و با کارگردانی افروز فروزند 
درحال اجراســت اما از اقبال زیادی برخودار نشــده 
است. شاید اگر آنها هم توجه رامبد جوان را داشتند، 
می توانســتند لااقل در این روزهای بی رمق سالن را 
پر کنند. البته رامبد جوان هیچ دوســت ندارد وارد 

توضیح درباره این مسائل شود. 
شهریور امسال وقتی او در نشست خبری اش، برای 
تبلیغ گزینشــی تئاترها در خندوانه مورد پرســش 
خبرنــگاران قرار گرفت، این طور پاســخ آنهــا را داد: 
»حوصله جــواب دادن به این ســوال  را نــدارم. ما در 
»خندوانه« فرهنگ به تئاتر رفتن را تبلیغ می کنیم و 

حتی در برنامه بلیت تئاتر به حاضران هدیه می دهیم.«

هیجان انگیز

نخستین اثر مستقل صبا علیزاده در فضای الکترونیک و الکترو-آکوستیک منتشر می شود . آلبوم »یادهای پراکنده« به 
آهنگسازی صبا علیزاده 25 آبان در خانه موزه بتهوون رونمایی می شود. این آلبوم  در فضای موسیقی الکترونیک و الکترو-

آکوستیک ساخته شده و شامل 10قطعه است که هر یک روایتگر  داستانی متفاوت خواهند بود. »خونین شهر«، »رؤیا«، 
»رنگ ها مرا در تهران بافتند«، »من رو یادت موند؟«،   »مرثیه ای برای آب«، »خاطرات پراکنده«، »بن بســت لادن«، 
»تب«، »سلام بر خاک« و »سیّال« قطعات نخستین  آلبوم مستقل صبا علیزاده را تشکیل می دهند. صبا علیزاده آلبوم  

یادهای پراکنده  را تابلوهای متمایزی   می داند که یک نقاش مشترک دارند. 

 فرزند 
حسین علیزاده 
آلبوم می دهد

گل محمدی:   یحیــی 
»بالاخره بازی با اســتقلال 
حــق تیم مــا بــود و حق 
هواداران. زمانی که شــایعه 
لغو بازی به گوش ما رسید، با 
ســازمان لیگ تماس گرفتیم و آنها اعلام کردند که 
۱۰۰ درصد بازی برگزار می شود، اما درست روز قبل 
از تعطیلات آخر صفر اعلام کردند که بازی لغو شده 
است. هنوز سازمان لیگ در این خصوص شفاف سازی 
نکرده است. من باید از استاندار خراسان رضوی برای 
پیگیری این موضوع تشکر کنم. طبق صحبت ها و 
رایزنی ها نیروی انتظامی هیچ مشکلی برای برگزاری 
این بازی نداشته اســت، حالا این وسط سوال پیش 
می آید که چه کسی به خود اجازه داده تا اقتدار نیروی 

انتظامی را به خاطر یک فوتبال زیر سوال ببرد؟«
 

شایان مصلح: »شرایط تیم 
ما از نظر نفر واقعا شــرایط 
عجیبی است. محمد انصاری 
هم که مصدوم شد و بازیکنان 
ما به دلیل فشــار مسابقات 
یکی یکی مصدوم و محروم می شــوند و واقعا از نظر 
بازیکن دچار مشکل هستیم و کم آوردیم. در لیگ 
قهرمانان آسیا ما نماینده ایران بودیم و انتظار همکاری 
داشــتیم و حالا کــه بازی هــای ما عقــب افتاده، 
نمی خواهیم به ما امتیاز تقدیم کنند بلکه خواستار 
این هســتیم که بازی ها به گونه ای انجام شــود که 
حداقل 11 بازیکن برای فرســتادن به زمین داشته 
باشیم؟ ما انتظار حمایت بیجا نداریم و فقط خواستار 
این هســتیم زمانی برای ما بــازی بگذارند که 11 
بازیکن داشــته باشــیم. از هــر طرف امســال به 
پرسپولیس فشــار آمد و فقط خواستار برنامه ریزی 

مناسب  هستیم.«
 

»در  ســروش صحت:  
اصفهان مادرم دبیر آموزش و 
پرورش بود و من مجبور بودم 
از صبح تا عصر در کتابخانه 
کانون کتاب بخوانم، بخوابم و 
حتی غذا بخورم و باید ســر خودم را با کتاب ها گرم 
می کردم. پس از آن، در ســال های دانشــجویی در 

کرمان، هم وقت خود را در کتابخانه می گذراندم. 
 

انیو موریکونه: »من هرگز 
تارانتینــو را یــک احمق و 
فیلم هایش را آشغال توصیف 
نکــردم و اصــلا چنیــن 
مصاحبه ای نداشتم. از وکیلم 
در ایتالیا خواستم اقدامات قانونی لازم را در این مورد 
انجام دهد. پیش از این در لندن و در یک کنفرانس 
خبری در مقابل خود تارانتینو به صراحت گفتم که 
وی یکی از بزرگترین کارگردانان تاریخ است و برای 
همیشه از این که فرصت ساخت موسیقی فیلمش را 

به من داد، قدردان او هستم.«

ره
چه

 پولاد امین| ظاهرا مخاطبان ســینمای ایران تغییر کرده اند. ســال ها می شــد تماشاگران 
سینمای ایران هر آن چه صلاح دیده می شد، تماشا می کردند و دم برنمی آوردند اما انگار دم دست 
بودن هزاران فیلم و ســریال روز و البته آزادی ذاتی موجود در فضای مجازی نسیم سخت پسندی 
 را در وجود آنها وزانده و در نتیجه تماشــاگران امروز را بدل به تماشــاگرانی کرده که به آســانی

 راضی نمی شوند.
ماجرا از فیلم لس آنجلس تهران آغاز شــد؛ کمدی تینا پاکروان که از همان نخســتین روزهای 
 اکرانش با انتقادهای تند و تیزی روبه رو شــد، چنان که صدای پرویز پرســتویی و مهناز افشــار 

هم درآمد.
از آن روزها دور نشده بودیم که این اتفاق برای خانم یایا هم رخ داد. فیلمی با بازی رضا عطاران، امین 

حیایی و حمید فرخ نژاد که گفته می شود  شکست خورده تاریخ ساز امسال است.
خانم یایای دردسرساز

عبدالرضا کاهانی به این فیلم خیلی امیدوار بود. درواقع این کارگردان بعد از این که سه فیلم آخرش 
نتوانستند رنگ پرده را ببینند »ما شما را دوست داریم خانم یایا« را ساخت. عکس هایی که در زمان 
ساخت فیلم منتشر می شد نوید فیلمی مفرح را می داد و گفته می شد کاهانی این فیلم را ساخته تا 

ضررهای مالی سه فیلم ناکامش را جبران کند.
از سر و شکل فیلم چنین برمی آمد که خانم یایا اکرانی بی دردسرتر از دیگر فیلم های کاهانی خواهد 
داشــت. در آغاز هم این اتفاق افتاد و خانم یایا که با مجوز ویدیویی ســاخته شده بود، بی حاشیه و 
بی دردسر پروانه نمایش گرفت. این اما آغاز دردسرهای عبدالرضا کاهانی بود. او که پیش تر مدام با 
مدیران سینمایی درگیر بود و اتفاقا از طرف مخاطبان حمایت می شد، این بار که راحت تر از همیشه 
موانع اکران را پشت سر گذاشته، با انتقاداتی روبه رو شــد که هیچ فیلم دیگری در سینمای ایران 

تجربه شان نکرده است.
حماسه ای دیگر

از همان روز که خانم یایا روی پرده آمد، جو منفی بی سابقه ای علیه این فیلم درست شد. به گزارش 
خبرآنلاین حدود ۹۵ درصد تماشاگران این فیلم ناراضی از سالن بیرون آمده اند؛ این باعث شده است 
که حجم زیادی از انتقادات و اعتراضات به خصوص در فضای مجازی به  سوی این فیلم روانه شود. 
این انتقادات هم در کوتاه زمانی جای خود را به کامنت های آبدار توهین آمیز دادند تا حماسه سازی 

مجازی ایرانیان یک مثال تاریخی دیگر هم داشته باشد.
در چند روزی که از نمایش این فیلم گذشــته، فضایی که علیه این فیلم ساخته شده بی سابقه 
است. برای درک بهتر عمق فاجعه کافی است سری به صفحه کارگردان و بازیگران این فیلم بزنید. 
صفحات سازنده و بازیگران این فیلم پر است از اعتراضات و انتقاداتی با لحن نامناسب، درشت گویی 
و ناسزاگویی و البته اتهامات ریز و درشتی که در کامنت های مخاطبان به سازندگان فیلم وارد شده 
اســت. عده ای حتی تهیه کننده و کارگردان خانم یایا را متهم به کلاهبرداری کرده اند. انتقادها در 
صفحه کاهانی بیشتر از بقیه اســت و البته لحن تندتری هم دارند. در میان بازیگران فیلم هم رضا 

عطاران بیشتر مورد انتقاد واقع و متهم شده که تنها به خاطر پول و درآمد بیشتر 
حاضر شده در یک اثر ضعیف بازی کند. حمید فرخ نژاد اما کامنت پست های 

مربوط به این فیلم را بسته و وقتی این کار را در کنار پست چند روز قبل او 
در دفاع از این فیلم قــرار دهیم که خطاب به منتقدان گفته بود »خانم 
یایا کمدی نیست« معلوم می شود که حق داشته وگرنه صفحه او هم از 

ناسزاها و انتقادهای تند پر می شد.
مردم چه می گویند؟

کامنت های مخاطبان تنوع زیادی دارد و موارد مختلفی 
را شامل می شود. بعضی از کاربران ادعای کمدی نبودن این 
فیلم را زیر سوال برده اند: اگه قصدتون از فیلم خانم یایا هر 

چیزی غیراز فیلم کمدی بود، کاش از بازیگرای کمدی استفاده نمی کردید، پوچ ترین فیلمی بود که 
تا به حال دیدم. برخی هم حسرت فیلم های سابق کاهانی را خورده بودند: »چه اتفاقی باید برای یک 
کارگردان بیفته که از فیلم هایی مثل »اسب حیوان نجیبی است« و »بیست« برسه به این جا و تا این 

حد نزول کنه. 
عده ای هم خانم یایا را کلاهبرداری می دانستند: »هر جا جز ایران بود به خاطر کلاهبرداری واسه 

این فیلم و پولی که دادیم ازت شکایت می کردم و تا تهش می رفتم.«
فینال

با این اوصاف اما هنوز معلوم نیست فرجام این فیلم در گیشــه چه خواهد شد. برخی تمام این 
کامنت ها را یک بازی تبلیغاتی برای ایجاد کنجکاوی در مردم می دانند و برخی دیگر نیز در تهاجم 

شبه سازماندهی شده پای افراد و اهداف دیگری را وسط می کشند. 
این بازی اما ادامه دارد...

ون
ریب

ت
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در روزهـای پـس از بـروز یک 
حادثـه، کودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـتری نیـاز دارند. 
ممکن اسـت خیلی بترسـند 
و فشـار زیـادی به آنهـا وارد 

باشد. شـده 

آخرین پست رسول خادم هم پرید!

با این که تصور می شــد با کناره گیری رسول خادم 
از ریاســت، زمان زیادی برای انتخاب سرمربی جدید 
تیم ملی صرف شــود، بنی تمیم، سرپرســت جدید 
فدراســیون در این کار اصلا درنگ نکــرد و غلامرضا 
محمدی را به عنوان جایگزین وی منصوب کرد. نکته 
قابل توجه این است که 6 سال قبل محمدی از هدایت 
آزادکاران کنار رفــت و خادم جای او را گرفت و همین 
امر اختلافاتی را پدید آورد. حالا محمدی جای خادم 
را گرفته است. سرمربی جدید کشتی آزاد گفت: »برای 
این که هدایت تیم ملی را قبول کنم، از رســول خادم 
رخصت گرفتم. من نمی خواهم به گذشته برگردم و آن 

اتفاقات برایم مهم نیست.«

خبر


